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روز بیست‏وپنجم اردیبهشــت‏ماه روز پاسداشــت زبان و ادبیات فارسی و روز 
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد. شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوسی با سرودن شاهنامه نقش اصلی در قوام‏بخشی و تقویت فرهنگ ملی 
ایران دارد. بی‏شک عنصر ملیت و آیین‏های ملی در کنار مذهب و ارزش‏های 
قومیتی و هویتی در گستره ایران بزرگ فرهنگی به تکوین روح ملی انجامیده 
است. این روح ملی در فرآیند شکل‏گیری ملیت ایرانی که در آن قومیت‏ها و 
گویش‏ها از پیکره راستینی برخوردار هستند، نقش فردوسی و کتاب شاهنامه 

در تکامل‏بخشی به فرهنگ ملی ایران از اهمیت برجسته‏ای برخوردار است.
جایگاه ایران در شاهنامه فردوسی: اگر آموزه‏های راستین فرهنگ ملی 
ایــران را در گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک بدانیم، بی‏شــک در شــاهنامه 
فردوســی این تاثیرات هویدا می‏گردد. شناخت ایران و جایگاه و اهمیت آن در 
شاهنامه می‏تواند مورد تأمل و موضوع تحقیقی مستقل قرار بگیرد. در جای جای 
شاهنامه کلمه ایران و اشاره به جغرافیای میهن بزرگ ایران، به‏مراتب تکرار شده 
است. شاید هیچ کتاب ادبیاتی که در ظاهر با ادبیات پیوند دارد، این‏چنین پر از 
درس و عبرت، اندیشه و فلسفه و فضیلت در سراسر جهان یافت نشود که مانند 
شاهنامه در گستره ملی مردم یک سرزمین با فرهنگ ملی خود پیوند یابد و برای 

همه دوران‏ها به یادگار بماند و درس‏آموز بشود. 
واژه ایران در شاهنامه: واژه ایران در شاهنامه در جغرافیایی مشخص از ایران و 
زبان پارسی به کار رفته که نام ایران بیش از 1400 بار در شاهنامه آمده است که خود 
گویای سرزمین مشخص سیاسی با فرهنگ مشخص و تعلق خاطر انسان‏هایی با 
هویت ایرانی است. مفهوم میهن با غریزه‏ای عاطفی و ملی به خود جنبه‏ای فلسفی 
و عقلانی بخشیده و با شرح حماسه پهلوانان و قهرمانان در بستر جغرافیای ایران، 
رنگ و تعلق خاطری اساطیری به سرزمین ایران داده است.  با ظهور فریدون پادشاه 
اسطوره‏ای، جهان را میان سه فرزند خود سلم، تور و ایرج تقسیم می‏کند و بهترین 
ســرزمین خود ایران را به ایرج فرزند کوچک شایســته خود وا می‏گذارد. اما پس از 
طی زمانی بنا به دلایلی ایرج به دست برادران خود کشته می‏شود و فریدون ماتم‏زده 
از غم فرزند خود بهت‏زده ظلم و آزمندی دیگر فرزندان خویش تور و سلم می‏شود. 
در این مســیر منوچهر نوه ایرج به خون‏خواهــی پدربزرگش ایرج برمی‏خیزد و هر 
دو فرزندان فریدون را از پای درمی‏آورد. این حادثه ســرآغاز روایت‏های حماسی  از 
جنگ‏ها و نبردهای اساطیری ایران در برابر توران در شاهنامه است؛ میدان کارزاری 
که پهلوانان اســطوره‏ای چون ســام، زال، رســتم، گیو و طوس در مقابل انیران، با 
دلیری و رشادت، حماسی در مقابل دیوها و پلیدی‏ها می‏جنگند و زندگی را دوست 
می‏دارنــد و مرگ را دشــمن می‏پندارند و با مهر به میهــن »هویت ایرانی« را قالبی 
حماسی می‏دهند تا آنجا که قَباد دوم یا شیرویه،  بیست‏وپنجمین پادشاه ساسانی 

ایرانیان را برای جاودانگی و سربلندی ایران دعوت می‏کند: 
که ایران چو باغی‏ســت خرم بهار/ شکفته همیشه گل کامکار/ اگر بفکنی 
خیره دیوار باغ/ چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ/ نگر تا تو دیوار او نفکنی/ 

دل و پشت ایرانیان نشکنی
فردوسی در شاهنامه زمین را در جغرافیای ایران، توران، مکران، کروشان و خاور 
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۲( ادعای عدم بینش سیاسی
 ـادعای عدم   ـبدون ارائه هیچ مدرک و مستندی  در نامه دبیر شورای نگهبان 
شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‏گرایی و اجرای ناصحیح »برجام« در 
مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان 
تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، 
به نظر می‏رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعاتِ نادرست و مغرضانه‏ای بوده 
است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار 
فقها قرار گرفته اســت و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‏آزمایی، 

مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‏اند.
آن‏ها نادانســته، صلاحیت سیاسی مســئولی از جمهوری اســامی را زیر 
ســؤال برده‏اند که در طول چهار دهه گذشــته مســئول اصلی طراحی و اجرای 
سیاست‏های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده ‏است. آن‏ها در قضاوت نابجای 
خود توجه نکرده‏اند که این سیاست‏ها و اقدامات تماماً با تأیید مقام معظم رهبری 

انجام شده است.
در این نامه قضاوت‏های بدون استناد در مورد »توافق هسته‏ای« و »سیاست 

خارجی و منطقه‏ای« بیان شده‏ است.
اولًا: سیاســت و عملکرد دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان، در عین 
مواجهه مؤثر با سلطه‏جویان و اشغالگران بوده است. این سیاست، حکم قطعی 
ســند چشم‏انداز بیست‏ساله بوده است. این دولت، رفع تحریم‏های هسته‏ای با 
حفظ حقوق هسته‏ای ملت ایران را در صدر اولویت‏های خود قرار داد. تلاش‏های 
قدر ناشناخته گروه مذاکراتی و تدبیر دولت با ارشادات مقام معظم رهبری منجر 
به آن شد که اتهامات هسته‏ای از ایران رفع شود و قطعنامه‏های بسیار خطرناک 
فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون آن که ایران لحظه‏ای آن‏ها 

را اجرا کرده باشد، لغو شود.
مناسب بود فقهای شورای نگهبان به جای تکرار ادعاهای واهی بولتن‏سازان، 
به یاد آورند که متن توافق هســته‏ای بعد از ده‏ها ســاعت بحث در شورای‏عالی 
امنیت ملی به تأیید رهبری رســید، مجلس شــورای اســامی با ده‏ها ســاعت 
رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب 
رســاند و شــورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. در بحث شیوه اجراء این توافق نیز 
ظاهــراً آقایان بی‏خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیئتی بوده اســت که به 
دستور و تعیین رهبری تشکیل شــد و در آن هیئت رؤسای قوه مجریه و مقننه، 
نمایندگان رهبری در شورای‏عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‏الملل و 
وزرای خارجه و دفاع و رئیس سازمان انرژی هسته‏ای، عضویت داشته‏‏اند و تمامی 

مصوّبات این هیئت به نظر رهبری رسیده است.
بد نیست به آقایان یادآوری شود که پس از خروج یک‏جانبه آمریکا از برجام، 
ایران به طور متناســب تعهدات خود را کاهش داد و زمانی که زمزمه استفاده از 
اسنپ‏بک از برخی اعضای باقیمانده پنج بعلاوه یک شنیده می‏شد، بلافاصله 
موضع قاطعی اتخاذ شد و کتباً به آنان اعلام گردید که اگر بخواهند از اسنپ‏بک 
اســتفاده کنند ایــران فــورا از ان‏پی‏تی خارج می‏شــود. اتخــاذ چنین موضع 
شجاعانه‏ای در برابر غرب بی‏سابقه بود و موجب صرف‏نظر کردن آنان از همراهی 
با آمریکا گردید. یکی از رؤسای‏جمهور اروپا به من گفت برای نخستین بار در تاریخ، 
شما اروپا را در تقابل با آمریکا قرار دادید. مواضع ایران چنان از حمایت بین‏المللی 
برخوردار بود که آمریکا ناگزیر از قبول شکســت در شــورای امنیت سازمان ملل 
و دیــوان بین‏المللی لاهه در مقابل ایران گردیــد و دولت جدید آمریکا نیز ناچار 
از قبول شــرایط ایران در بازگشــت به برجام شد که شرح تفصیلی آن در گزارش 
رســمی وزارت خارجه به مجلس شورای اســامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آمده 
است که با کمال تأسّف، مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها، مانع آن شدند 
که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجدد 
تحریم‏های هسته‏ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و 

پرادعا، بی‏نتیجه مانده است.
قاطبه مردم هوشــمند ایران باور دارند و شواهد رسمی فراوانی را دیده‏اند که 
رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارتجاع منطقه، مهمترین مخالفان توافق هسته‏ای و 

دشمنان شکسته شدن تحریم‏ها بوده و هستند.
ثانیاً: دروغ دیگری که با تکرار دروغ‏پردازان به باور آنان تبدیل شــده است 
عدم توجه دولت تدبیر و امید در سیاســت خارجی به کشــورهای غیرغربی 
است. در حالی که به دلیل سیاست آگاهانه و عزّتمندانه دولت تدبیر و امید در 
خصوص ایجاد توازن در روابط بین‏المللی، بیشترین دستاورد در بهبود »روابط 
با چین و روســیه و کشورهای همســایه« صورت گرفت. روابط ایران و روسیه 
در دولت تدبیر و امید به بالاترین ســطح خود در دوران پس از انقلاب رسید و 
مهمترین توافق‏ها )همچون توافق خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و تحویل 
ســامانه اس ۳۰۰، توافق کریدور شمال جنوب و دیگر موارد( با روسیه امضا 
و اجرایی شــد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، روابط با چین در دولت 
تدبیر و امید به سطح راهبردی رسید و توافق روابط شراکت جامع راهبردی بین 
طرفین منعقد شد. عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای که تا سال ۹۴ 
بی‏نتیجه مانده بود، در یک تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ 
از بن‏بســت خارج شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ عضویت ایران در شورای وزرای 
خارجه شــانگهای در تاجیکستان تصویب و نامه رسمی آن قبل از انتخابات 
۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ایران تسلیم شد. در نهایت نیز این وزیر خارجه 
دولت تدبیر و امید بود که به واسطه تلاش‏هایش برای منافع ملی ایران مورد 

تحریم آمریکا و کانادا قرار گرفت.
سؤال اساسی این است که اگر اکثریت قاطع مردم، بینش سیاسی لازم را در 
رئیس‏جمهور منتخب خود تأیید کردند، با کدام استناد قانون اساسی، چند نفر 
معدود با سوابق و اطلاعات بسیار محدود و گرایش‏هایی که مورد حمایت اکثریت 

ملت ایران نیست، صلاحیت قضاوت در مورد بینش سیاسی او را پیدا کرده‏اند؟

۳( ادعای عدم التزام به قانون اساسی
موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش 
مورخ 1400/1/22 کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف 
رئیس‏جمهور از اجرای ماده )۱( قانون مدنی است، که معاونان پارلمانی و حقوقی 
رئیس‏جمهور در تاریخ 1400/1/23 پاســخ روشــن و قانونی را بــه این ادعاها 

داده‏اند.
واقعیت آن اســت که هفتمین رئیس‏جمهور صدهــا قانون مصوب مجالس 
نهم، دهم و یازدهم را امضاء و ابلاغ کرده ‏اســت و عدم ابلاغ تعداد بســیار اندکی 
از مصوبــات مجلس در ظرف زمانیِ ۵ روزه، نه خــاف صریح اصل ۱۲۳ قانون 
اساســی اســت و نه در قانون عادی جرم یا حتی تخلف‏انگاری شده ‏است. این 
تصمیم رؤسای‏جمهور در دولت‏های مختلف ناشــی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ 

و ۱۲۱ قانون اساسی اســت که رئیس‏جمهور را مسئول‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و 
پاســدار قانون اساسی کشور معرفی می‏کند. در مواردی که رئیس‏جمهور ابلاغ 
مصوبه‏ای را از لحاظ انطباق با قانون اساســی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ 
منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‏داند، ضمن استنکاف از مشارکت 
در ابلاغ امری که آن را مضر می‏داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد 
بود. آنچه تخلف اســت، استنکاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون که امری 

تشریفاتی و قابل جایگزینی است.
همواره رؤسای‏جمهور در همه ادوار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی 
از مصوبات مجلس را داشــته‏اند و اســتنکاف از ابلاغ مصوباتی که آن را خلاف 
می‏دانســته‏اند به یک رویه در میان آنان تبدیل شــده ‏است. رویه مستقر حقوق 
اساسی در چهار دهه گذشته این بوده که ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشده 
و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، داده شده است. قانون 
مدنی راهکار برون‏رفت از مشکل را مشخص کرده و رئیس مجلس را موظف کرده 

رأساً ابلاغ را انجام دهد.

۴( ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی
رئیس‏جمهور در اســتقبال از نقد خود و دولتش، در سخنرانی مورخ ۱۸ دی 

۱۳۹۶ قلمرو نقد را توسعه داده و گفته ‏است:
 ـتمام مسئولین قابل نقدند و ما در کشور مسئول معصومی نداریم. الف 

 ـدر زمان حکومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است. ب 
 ـپیامبــر هم اجازه نقد می‏داد و اصحاب پیامبر هم در برخی موارد به خود  ج 

اجازه نقد می‏دادند.
در این نامه ادعا شــده است که من قائل به نقد معصوم شده‏ام. در حالی که 

مقدمه و مؤخره سخنان من هیچگونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا:
اولا؛ در طلیعه سخن خود تصریح کرده‏ام که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون 
مسئولین معصوم نیســتند. مفهوم مخالف بیّن و روشن این سخن آن است که 
معصوم قابل نقد نیست. اساساً پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسئولین 
این است که مسئولین معصوم نیستند. روشن است که برای فهم سخن باید همه 
متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بدون در نظر گرفتن 
سایر بخش‏ها، و بدون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل 

عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.
ثانیاً؛ پس از اینکه من می‏گویم مسئولین قابل نقدند چون معصوم نیستند، 
ادامه می‏دهم که در حکومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان که فسادها 
و انحراف‏های برخــی کارگزاران در دوران حکومت معصــوم بارها در برنامه‏های 
مشهور و خطابه‏های رسمی در رسانه‏های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده 

است و هیچ کس هم از چنین تبیین‏های تاریخی شگفت‏زده نشده است.
در نقد این تلقی از حکومت معصوم باید گفت:

اولًا؛ حقِ نقد با حقانیتِ نقد تلازمی ندارد. یکسان پنداشتنِ »حق ‏داشتن« 
با »حق ‏بودن« یک مغالطه است. آزادی بیان یک حق است، گرچه ممکن است 

کسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید.
ثانیاً، نقد در حکومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حکومت 
معصوم، همه والیان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در 
مواردی مولای متقیان علی)ع( برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار 

داده و حتی عزل کرده است.
ثالثاً، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد 
در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه)ع( وجود دارد. مراجعه به کتب روایی، 

تاریخی و نهج‏البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‏سازد.
روایات زیادی در نهی از تعبد و تســلیم و تشــویق به نقد و اعتراض و سؤال در 
مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت 

عنوان باب ما امر النبی بالنصیحة لائمه المسلمین گشوده‏اند.

اتهامات ناروا براساس نقل‏های بی‏سند، تقطیع‏شده و نامفهوم
در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا 
تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ 

آن‏ها تاکنون بی‏نتیجه بوده ‏است.
فقهای شــورای نگهبان باید نســبت به اثبات ادعاهای خود در نسبت دادن 
تعابیــری ســخیف به اینجانب پاســخگو باشــند و از افراد یا نهادهایــی که این 
شــبه‏اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‏اند مطالبه سند کنند و با بررسیِ طرق 

حصول قانونی به این داده‏ها، آن‏ها را راستی‏آزمایی کنند.
فقهــای شــورای نگهبان در نزد خــدا و خلق و مقام معظــم رهبری چه عذر 
موجهی دارند اگر بازیچه دست پرونده‏سازانِ مطرودی قرار گرفته‏ باشند که حتی 
از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفاً به جعل اسناد و خلق اقوال عادت 
نْ تُصِیبُوا قَوْمًا 

َ
کرده‏اند. گویی آقایان آیه شــریفه إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أ

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ را فراموش کرده‏اند.
خداوند همه ما را از وســواس شیطانی، بازی جناحی و زدن اتهامات ناروا به 

منتخبین مردم و خادمین ملت حفظ فرماید.
در پایان، مناسب می‏دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای 
 ـداشته باشند، برای   ـکه ولی‏نعمتان انقلابند  آنکه تمرینی از پاسخگویی به مردم 

نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است پاسخ دهند:
 ـشورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از  ۱
نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود 
را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به 
انتخاب دومرحله‏ای و کنترل‌شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده 

است؟
 ـشورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تأیید  ۲

صلاحیت‏ها را در انتخابات‏های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟
 ـشــورای نگهبان برای تأمین مشــارکت حداکثری مــردم در انتخابات که  ۳

رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟
 ـشورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی  ۴
یا مستند قانونی، بدون آنکه دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‏های 

متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت گسترده افراد داده است؟
 ـشورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در  ۵

انتخابات به اصل نظام وارد می‏آید چه مقدار می‏داند؟
والسلام علیکم و رحمة‏الله و برکاته
حسن روحانی
1403/2/12

محمدرضا ثقفی

فردوسی و حماسه زندگی

 مدرس و پژوهشگر 
اندیشه سیاسی

احسان تاجیک

روایت می‏کند. رودهای بزرگ و پرآب جیحون، دجله، ســند، خلیج‏فارس و دریای 
خــزر، کرانه‏های طبیعی آبی جاری در ایران زمین و محل حادثه بزرگ جنگ میان 
ایران و توران و دیگر اتفاقات تاریخی هستند. در روایت فرودسی از نقش جداکنندگی 
ایران از توران به وسیله رود جیحون، وی به تقاضای صلح زیرکانه افراسیاب از ایرانیان 
اشاره می‏کند. نمونه‏هایی از این دست در شاهنامه درباره مرز سیاسی کشور ایران 
و حفظ میراث آن بســیار است که نشــان از توجه عالی فردوسی به میهن و حفظ 
تمامیت ارضی آن دارد. این طرز فکر، نقطه تمایز فردوســی از شاعران دیگر است 
که مفهوم وطن و هویت ایرانی، حفظ و تقویت آن برایشان جایگاهی ندارد و صرفاً 
در خط و نگار چشم و رخ معشوق ایام را به کام می‏گیرند تا چند صباح عمر بگذرد 
و آنگاه همه هیچ است و اندر هیچ. اما این نظرگاه در اندیشه فردوسی هیچ مزیت 
شاعرانه و عارفانه و ماندگار ندارد. زندگی در بستر مفاهیم ارزشی هویت ایرانی و زبان 
قند پارسی در نقطه جغرافیایی مشخص ایران رخ می‏نماید و ارتقا و حفظ وطن برای 
فردوسی در جایی که زندگی می‏کند، از لوازم شاعرانه و زندگی عاشقانه است. این 
ایران است که در نظر فردوسی زندگی را معنا و جریان می‏بخشد و این اندیشه نیک 
اســت که ایران را ارتقا می‏دهد: چنین گفت کایران دو رویه مراست/ بباید شنیدن 

سخنهای راست/ که پور فریدون نیای من‏ست/ همه شهر ایران سرای من‏ست
در نظر فردوســی همه ایران سرای اوست و همه شــهرهای ایران از باختر تا 
مکران، از سیستان تا کابل و از کابل تا بلخ، از بلخ تا باختران و از باختران تا اهواز 
و جندی‏شاهپور و از آنجا تا ری و از ری تا مازندران ریشه در فلات ایران و فرهنگ 
ایرانشــهری دارد. فردوســی هویت ملی ایرانیان را در شاهنامه ترسیم می‏کند؛ 
هویتی که با روح حماســی، در مفهوم ســرزمینی ایران، زبان و ادبیات پارسی، 
در تداوم نسل‏های مختلف ایرانی و در پیوند با فرهنگ ملی و مذهبی گسترش 
می‏یابد. این ارزش‏ها در آبادانی، ســازندگی، صلح و رفاه )داد و دهش(، توسعه 
تمدن و دانش، بر پایه الگوهای اساطیری فرهنگ ایران، اصول اخلاقی و هویت 

ایرانی شکل گرفته و دنبال می‏شود.
فردوســی و حماســه زندگی: عنصر حیات زندگی برازنده انسان ایرانی به 
عنوان الگوی مدنظر فردوسی مطرح می‏شود. انسان‏ها با زندگی حکیمانه خود 
به زندگی ارزش می‏بخشــند و زندگی در فرهنگ ملی ایران از اصالت و اهمیتی 
هزارچندان برخوردار است؛ اهمیتی بزرگ و پرمفهوم که در شاهنامه بدان اشاره 
می‏شود. به تعبیر شیرین پژوهشگری »شاهنامه یک زندگی است و رگ جان‏دار و 
زنده آن، پیکار است؛ پیکار انسان با دیو، پیکار انسان با دیو درون، پیکار راستی با 
ناراستی و کج‏اندیشی، شاهنامه پیکار نژادها نیست، بلکه مبارزه با کج‏تابی اندیشه 
حاکم بر نژادهاســت، نژادهایی که همه برگ و بار درخت آفرینش‏اند.  شاهنامه 
میدان برخورد اندیشه‏های خوب و بد است، اندیشه‏هایی که مردمی را که از یک 
ریشه و تبارند روبه‏روی هم قرار می‏دهد و آنان را به جنگ و ستیزه وا می‏دارد. در این 
پیکارها که کارگزارانش آز، دروغ و بی‏اخلاقی هستند، گاه انسانی که بر دیو غلبه 
می‏کند آن اندازه بنده خواسته‏های خود می‏شود که دیو بر او چیره می‏شود و او را 
به دیو تبدیل می‏کند، در چنین وضعی است که دست به خون برادر می‏آلاید و پیام 
این شعر فردوسی را نمی‏فهمد که: میازار موری که دانه‏کش است/ که جان دارد و 

جان شیرین خوش است.« )وزیری، سعید، در گفت‏وگو با نگارنده(.
سخن پایانی: فردوسی با سرودن شاهنامه، اصالت زندگی انسان ایرانی را در 
قالب اشعار حماسی روایت کرد؛ اشعاری که به سادگی نمی‏توان از آن گذشت 
و حکمت‏هــای بزرگ آن را نادیده گرفت. فردوســی بیش از آنکه ادیب باشــد، 
فیلســوف بود. بیش از آنکه حکیم باشد، ایران‏شــناس بود. بیش از آنکه مورخ 
باشد، اندیشه‏ساز بود. بیش از آنکه جریان‏ساز باشد، معمار بزرگ ایران فرهنگی 
بود که در جان شاهوار ایران، زندگی و نیکی، خوشبختی و سعادت را برای انسان 

ایرانی می‏جست و بدان باور داشت و خوش می‏داشت.


